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Abstract 
The subject of this study is to survey two citation theories on the difference between 
Qur’anic recitations with reference to Ijtihad (independent reasoning) by the reader 
(Qari) or Sunnat-e Nabawi (the prophetic tradition). In this regard, first a brief review of 
variants in the recitation of the Qur’an as well as citation to Ijtihad or Sunnat as the 
source of discrepancy were mentioned. Then, the reasons of the two above viewpoints 
were critically analyzed, and it was proved that the scholars of Qira’at do not 
acknowledge the readings not approved by Sunnat. The results also showed that those 
experts who claim citation to Ijtihad in Qira’at have confused independent reasoning 
with logical free will in the recitation. Moreover, some companions of the Prophet 
(Sahabeh) have resisted against Ijtihad of some others in reading the Qur’an. The 
difference between the reading of the Qur’an was also critically analyzed from the 
perspective of citation to the tradition of Prophet in terms of “sunnat-e Mutawatir” 
(successive recognized and reliable sources) and “Ahad” (Not clearly traceable to 
Prophet Muhammad); and the results showed that the recitations are not Mutawatir and 
validated. Even the assumption of successively reliable recitations after the Prophet does 
not have an effect on the accuracy of the content of Qira’at. Since it is assumed that all 
recitations are not accurate, in case of having discrepancies we should refer to a more 
transparent (Azhar) one, and if not possible, those readings would be aborted and we 
should make a reference to another argument. 
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  سنت يا اجتهاد به قرائات اختلاف استناد يتطبيق يررسب
1 مقدمیمحمدصادق یوسف

  

 ٣٠/٠٣/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ٠١/٠٢/٩٨تاریخ ارسال: 

  چكيده
 ايـن  بـر . اسـت  نبـوي  سنت يا قاريان اجتهاد به قرائات اختلاف استناد موضوع اين مقاله بررسي دو نظريه

عنـوان    قرائات به اجتهاد يا سـنت، بـه   استناد مسئله قرائات، ختلافا كيفيت اجمالي بيان با نخست اساس،
كـه عالمـان قرائـت،     شود ميآنگاه دلائل هر دو ديدگاه بررسي و نقد شده و ثابت  ،محل اختلاف تبيين

دانند و مدعيان استناد قرائات به اجتهاد، ميـان اجتهـاد در قرائـت و    قرائت غيرمستند به سنت را معتبر نمي
 خـدا  رسـول  صحابه كه موارد برخي در آن، بر افزون. اند صورت استدلالي، خلط كرده  ر قرائت بهاختيا

 اخـتلاف  اسـتناد  ديـدگاه  نيز، ؛اند صحابه در برابر اجتهادات آنان ايستاده از ديگر برخي اند، كرده اجتهاد
 كه است شده ثابت و تهگرف قرار نقد و بررسي مورد »آحاد« و »متواتر سنت« حيث دو از سنت به قرائات

كه تواتر نقشي در   ، افزون بر آنمتواتر نيستند و بر فرض صحت تواتر قرائات پس از زمان پيامبر ،ائاتقر
كه همه قرائـات مـراد     جهت علم اجمالي به اين  محتواي قرائات ندارد، قاعده در فرض تعارض به حتص

  آن، تساقط قرائات و رجوع به دليل ديگر است. واقعي نيست، رجوع به قرائت اظهر و در صورت نبود 

  خبر واحد، سنت، اجتهاد، اختيار.    تواتر،: قرائات، كليدي واژگان
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   مقدمه. 1
كنون وجـود داشـته و در بـين عالمـان فـريقين       در قرائت قرآن كريم از آغاز تا اختلاف

تلاف قرائات قـرآن از  كيد دارند كه اخأامري پذيرفته شده است. عالمان قرائت بر اين مطلب ت
 ،صـابر حسـن محمـد    ؛28، ص1 ، جتايب ،يجزرابنباب تنوع و تعدد است نه تناقض و تضاد (

)، زيرا قرآن منزه از تنـاقض و تضـاد   150، ص  1420 ،؛ احمد محمود الشافعى183ص  ،1420
رُونَ الْقُرْآنََ وَ «است:  فَلاَ یتَدَبَّ
َ
هِ  لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غیر أ ) و 82(نسـاء:   »کَثِیـرًا فًـالَوَجَدُوا فِیـهِ اخْتِلاَ اللَّ

تیهِ الْباطِلُ مِـنْ بَـینِ «و در قرآن كريم باطل راه ندارد:  تناقض در گفتار نشانه بطلان آن است
ْ
لا یأ

گونه نيست كـه در قرائتـي امـر    يعني اين ؛)42(فصلت:  »یدَیهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمیدٍ 
از آن نهي شود. درباره مسـتند قرائـات متفـاوت ميـان      ريانجام عملي شده و در قرائت ديگ به

نظر است. برخي بـر ايـن باورنـد كـه اخـتلاف قرائـات مسـتند بـه          دانشمندان اسلامي اختلاف
  دانند. اجتهاد قاريان است و برخي ديگر قرائات را مستند به سنت مي

ئات، نظريه استناد اخـتلاف قرائـات بـه اجتهـاد را     در موضوع اختلاف قرا خوئي االله آيت
 نظريـه  ايشـان،  از پس و است داده گسترش را آن معرفت االله آيتمطرح كرده و شاگرد ايشان 

 ايـن  بـر  نگارنـده . دشو مي قضاوت قرائات دربارة آن اساس بر و گرديده قبول به تلقي شده، ياد
يـرا مطالعـات   ز اسـت،  واقع خلاف قاريان، تهاداج به قرائات اختلاف استناد نظريه كه است باور

اختلاف قرائات، نشانگر آن است كه ادعاي استناد قرائات به اجتهـاد بـا واقعيـت     مربوط به منشاً
بلكه تعبيرات عالمان قرائـت، مخـالف آن ادعـا و نشـانگر      ؛موجود در منابع مربوط، تطبيق ندارد

سوي قائلان بـه اجتهـاد قرائـت بـوده و مـوارد        ت ازاجتهاد قرائت با مسئله اختيار قرائ مسئلهخلط 
سوي صحابه مورد انكار قرار گرفته اسـت. نقـد اساسـي بـر ديـدگاه اسـتناد         اجتهاد در قرائات از

مربـوط بـه پـس از     ،قرائات ةبدون شك تواتر مورد ادعا دربار ،قرائات به سنت نيز اين است كه
شود، با اشكالات اساسي  كه سبب اعتبار قرائات نمي  است و اين تواتر افزون بر آن پيامبرحيات 

  قرآن نخواهد داشت. » قرآن بودن«و قرائات متكي بر خبر واحد نيز نقشي در اثبات  مواجه است

   اجتهاد يا سنت اساس بر قرائت اختلاف. 2
 متفـاوت  قرائـات  پيـدايش  منشأ دربارة ها مباحث مهم در علم قرائت، اختلاف ديدگاه از
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 ،1415 ،(معرفـت  انـد  قرائات نقل كرده تفاوت براي را گوناگوني عوامل قرائت، لمانعا. است
 شــاگرد و خــوئي االله آيــت). 125ـ   106ص همــان، ؛531ـ   518ص ،1420 قــدوري، ؛43ص

 خـوئي، ( انـد  برشـمرده  قرائـت  در اجتهـاد  را، اختلاف عوامل از يكي ،معرفت االله آيت ،ايشان
). آنان نقش عامل اجتهاد قاريـان را در پيـدايش   31ـ   27ص  ،1415 معرفت، ؛151ص  ،1411

ج، ي ـجهـت مخالفـت بـا قرائـات را     اختلاف قرائات مهم دانسته و سبب توبه قارياني را كـه بـه  
. انـد  .) اجتهـاد آنـان در قرائـت دانسـته    2/553 ،1416انـد (عثمـان الـذهبى،     شـده  توبهمجبور به 
هرچنـد   ،ي و اجتهـاد را أش اخـتلاف قرائـات، ر  با برشمردن عـواملي چنـد در پيـداي    همچنين،

مخــالف نظــر جمهــور و اهــل تحقيــق باشــد، از بزرگتــرين عوامــل مــوثر در اخــتلاف قرائــات 
انـد   ورزيـده  كه بر قرائت اجتهادي خـود، تعصـب مـي    ريانيكه بسا قا ندو بر اين باور اند دانسته

  ). 54- 31- 27، ص1415(معرفت، 
ند كه اخـتلاف قرائـات بـر اسـاس سـنتّ      ائت بر اين باوربسياري از عالمان قر ،مقابل در

ا در آن جايز نيست. بر اساس نظر آنان، قرائت ثقة عن ثقة و إمام عـن  است و رأي و اجتهاد قرّ
، 1424؛ الـوجيز،  535- 534، ص1420(قـدوري،   إمام، نقـل شـده تـا رسـيده اسـت بـه پيـامبر       

آن  يكـن اسـت مسـتند بـه اقـرا     ). هرچنـد تلقـي قرائـت مم   257، ص1421 يوطي،؛ س174ص
  نيز صورت پذيرد.   صورت سماع قرائت از جانب پيامبر  حضرت باشد، ممكن است تلقي به

   اقرّ اجتهاد به قرائات اختلاف استناد دلائل بررسي. 3
 آنـان  پيـروان  و اقرّ ازيك  : هرنويسد در مقام استدلال بر ادعاي خود، مي خوئي االله آيت

 قـاطعي  دليـل  خـود  ايـن . دكن ـ عراض مـي ااز قرائت ديگري  و تدلالاس خود قرائت صحت بر
 آنـان  آراي و اقـرّ  اجتهاد به مستند) بلكه نبوده، سنت به مستند( قرائات اختلاف كه  اين بر است
 نيـازي  صـحت  اثبـات  بـراي  استدلال و احتجاج به بود، پيامبر جانب از قرائات اگر زيرا است،
  ).151ص ،1411 خوئي،( نداشت
 از اسـلامي  مختلـف  منـاطق  بـه  ارسـالي  مصاحف اند ا گفتهكه قرّ  مدعي است: اين شاناي
 كـه  چنـان  د،كن ـ مـي  تأييـد  را قرائـات  بـودن   اجتهـادي  احتمـال  است، بوده خالي شكل و نقطه
 منـاطق  بـه  ارسـالي  مصـاحف  بـا  كـه  اسـت  ايـن  قرائـات  اختلاف سبب: دگوي مي هاشم أبي ابن

اطق قرائت را از او گرفته بودنـد نيـز همـراه آن    من آن اهل كه صحابه از يكي اسلامي، مختلف
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 بـر اي  منطقه هر اهل اساس، اين بر. بودند خالي شكل و نقطه از مصاحف آن. شد مصحف مي
 تثبيـت  عثمـاني،  مصـحف  خـط  بـا  موافقـت  شـرط  بـه  بودند، گرفته صحابه از كه قرائتي همان
) و 165، ص1411(خوئي،  كردند مي رها را عثماني مصحف خط مخالف قرائات آنان. شدند
ايشان اين است كـه چـون مصـاحف از     مقصودجا اختلاف بين قاريان شهرها پديد آمد.   از اين

  .  اند كرده مي اجتهاد مصحف، لفظ تحمل صورت در قاريان ند،نقطه و شكل خالي بود
ابن يسد: نو ادعاي نقش اجتهاد در اختلاف قرائات را تكميل كرده و مي معرفت االله آيت

الخـط  رغـم مخالفـت آن بـا رسـم    دانسته و به نظر خودش، صحيح مي، قرائت خود را به شنبوذ
 بـه  بـود،  شـده  پـا  بـر  او دادن  توبـه  بـراي  كـه  مجلسـي  در و ورزيـده   عثماني، بر آن استبداد مي

وزير (وقـت) وي را شـلاق زده و بـا     ابن مقلهاي كه  گونه بيان كرد، به درشتي سخنان حاضران
  ). 31- 27، ص1415(معرفت،   اجبار او را به توبه علني محكوم كرد

 توجيـه  بـه  قرائـت  يـك  صـحت  بـراي  آن، در كـه  دكن ـ موارد فراوانـي را نقـل مـي    وي
 219 آيـة  دربـارة  حمـزه  و كسـائى  قرائـت  توجيه در نمونه، براي. است شده پرداخته اجتهادي
: دي ـگويم ،اند كبير را، كثير (بالثاء المثلثه) قرائت كرده ةكه واژ »کَبِیـرٌ  إِثْمٌ  فِیھِمَا قُلْ « بقره سورة

 واجبـات  تـرك  و گناهـان  انجام سبب خمر، شرب كه اند خوانده »كثير«را  »كبير«جهت  آن از
اسِ  مَنَافِعُ  وَ «: است آمده جمع آن، از بعد »منافع« كلمه نيز،. دشو مي بسياري  »اثـم «پس بايد ». لِلنَّ

 بـه  »اثـم « وصـف  نيـز، ). دشـو  جمع محقـق مـي   معناي كثير به آن اتصاف با كه( نيز جمع باشد
 »موحـده  يبـا « بـا  را آن ديگـران : سـد ينويم ـ وي. است »كبر« به آن وصف از رساتر »كثرت«

. اسـت  كبيـره  گناهان از خمر شرب كه دارند اجماع آنان زيرا اند، گرفته كبر از و كرده قرائت
بـا بـا،    قرائـت كـه    ييد باور خود مبنـي بـر ايـن   أته و در ترائت را نيكو دانسق دو هر مكي سپس،
 مانند آياتي در را گناهان خداوند: دكن گونه استدلال مي تر است، افزون بر اجماع، اينمطلوب

کْبَرُ  الْفِتْنَةُ « و) 2: نساء( »کَبِیراً  حُوباً «
َ
 كـرده  توصـيف  »كبـر « صـفت  بـه  ،)217: بقره( » الْقَتْلِ  مِنَ  أ

 بـه  دعوت با معرفت االله آيتشود.  توصيف ،»كبير« به »اثم« بايد نيز آيه اين در جه،نتي در. است
 كـه  دانـد  مـي  جـا   آن تـا  را قرائـات  در اجتهاد نقش وسعت ا،قرّ آراي تضارب دربارة نظر  امعان

 احتجـاج  و تعليـل  بـه  ديگـري،  بر قرائت دو از يكي ترجيح در ،مكي محمد ابى مثل شخصيتي
  ).33ص ،1415 معرفت،( است آورده روي
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  اجتهاد به قرائات اختلاف استناد ادعاي نقد. 4
 ،قرائـت  عالمان. زيرا نيست صحيح قرائت اختلاف در اجتهاد نقش ادعاي آيد نظر مي به

همگي بر اين باورند كه قرائت بر اساس سنت است و اجتهاد هيچ نقشـي در اخـتلاف قرائـات    
) و براي ضبط قرائـت  5/133، ص1408كرده (هيثمي،  ندارد. آنان رواياتي بر ادعاي خود نقل

كيد دارنـد.  أبودن قرائت تاي مركب از سه شرط قرار داده و در هر سه، بر سنت صحيح، قاعده
. سـازد  بودن قرائات را آشكار مـي  ابطال ادعاي اجتهادي ،ط آنيتوجه به قاعده ياد شده و شرا

  :است شرح اين به قرائت صحت قاعده شرائط
 كـه  اسـت  ايـن  انـد  نخستين شرطي كه براي قرائت صـحيح قـرار داده   :د صحيح. سن1
 روايـت  صحت و نقل سلامت بر) سنتّ در( زيرا. باشد برخوردار صحيحي سند از بايد قرائت،
 انـد  منـزه  و مبـرا  تحقيـق  بـدون  قرائـت  نقل از قرائت امامان كه  اين بيان با برخي. دشو مي اعتماد

ي و أمستند بـه ر  قرآن قرائت از خداوند به بريم : پناه مينويسند مي ،)2/214 ،تا يب جزري، ابن(
 و آيا حلال است بر قاري مسلمان كه بدون اسـتناد بـه نقـل، قرائـت كنـد (همـان،       نفس يهوا
كه: امامان قرائت به ظهور لغوي و مطابقـت بـا قواعـد     ندبرخي بر اين باور همچنين،). 263ص

 زيـرا . ندكن تر باشد، عمل ميثابت و صحيح سنت در كه رائتيق به بلكه كنند؛ نحوي، عمل نمي
 ،1421 سـيوطي، ( دشـو  ت سنت متبعي است كه بـا قيـاس نحـوي و ظهـور لغـوي رد نمـي      قرائ
 قرائـت  بايـد  يابيـد،  مي كهچنان آن و است سنت قرائت: نويسند مي متأخران از برخي). 258ص
  ).136 و135ص ،1420 قدوري،( كنيد

طي كه عالمان قرائـت بـراي قرائـت    ي. يكي ديگر از شرامصحف . موافقت با خط2
) عثمـاني  مصـاحف  از يكـي ( مصـحف  خـط  با بايد قرائت: كه است اين اند صحيح نقل كرده

 لغاتي مقصود( اند كرده تدوين را مصاحف قرائت، لغات به ييآشنا با صحابه زيرا باشد، موافق
مصـاحف را نوشـت و بـه     عثمـان وقتـي   ،). از نظـر آنـان  اسـت  شده نازل آن بر قرآن كه است

 را آن مخـالف  قرائـات  تـا  كـرد  امـر  و واداشـت  خـود مردم را بـه قرائـت    ،شهرها ارسال كرده
 ارسـالي  مصـحف  بـا  را خـود  قرائـت  بـود،  رفتـه  جا  آن به مصحف كه شهري هر مردم. وانهند

عمـل و   ،فق بـود كه با خط مصحف عثماني موا قرائتي هر به آنان. كردند تنظيم عثمان سوي  از
 ،). بر اين اسـاس 122ص همان، ؛526، ص1420قرائات مخالف آن را ترك كردند (قدوري، 
 خـط  مخـالف  كـه  را قرائتـي  هـر  آنـان  امـا  انـد؛  قرائات قرآني را صحابه از تابعان روايت كرده
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: اسـت  گفتـه  زجـاج : نويسـد  مي وي. كردند نمي قرائت آن به و شمردند مي شاذ بوده مصحف
مورد اجماع است و روايتـي كـه صـحت     مصحف زيرا نيست، جايز مصحف خلاف بر قرائت

  ).138، صهمان( كند معارضه مصحف خط قرائت با دتوان آن معلوم نيست نمي
 بلكـه  كنـد؛  ابـداع  را قرائتـي  ستهتوان نمي كسي هر كه دشو آشكار مي ،چه نقل شد  آن از
 كـه  گفـت تـوان   مي نتيجه، در. اشدب عثماني مصحف مطابق قرائتشان كه بودند موظف همگان

قبل از ارسال مصاحف عثماني به بلاد اسلامي، قرائات مخالف مصحف و موافق سنت در بـين  
اما پس از مصاحف عثماني مردم آن قرائات را شاذ شمرده، وانهاده و بـه   ت؛ج بوده اسيآنان را

  . كردند آن عمل نمي
 انـد  راي صحت قرائت نقـل كـرده  طي كه بي. يكي از شرا. موافقت با قواعد عربي3

كـه    از آناعم  ؛هر قرائتي بايد به وجهي از وجوه با قواعد زبان عرب موافق باشد ،ن است كهاي
فصح يا فصيح باشد، زيرا قرائت تابع سنت است و بايد مستند باشـد و رأي و اجتهـاد   اآن وجه 

  در آن متبع نيست.
نسـت،  دا مطلق يا مهم گذشته، شرط دو نندما را شرط اين نقشتوان  نظر نگارنده نمي به

  زيرا:  
حضـرت تلقـي كـرده و آن را     قـرآن را از آن  كه صحابة رسول االله  توجه به اين ) باالف

 بـوده  گرفتـه  شـكل  آنان توسط) نبوت عصر( اسلام صدر در قرآني قرائات اند، حفظ يا نوشته
 هجــري دوم قــرن در و آن از پــس عــرب، زبــان دســتور و لغــت قواعــد كــه  آن حــال اســت؛

  ) تدوين يافته است.180متوفاي  ،سيبويه ؛175 وفايمت ،(فراهيدي
. انـد  چندان جايگاهي براي مطابقت قرائت با قواعد نحـو بـاز نكـرده    ،) عالمان قرائتب

 باشـد؛  موافـق  عـرب  قواعـد  بـا  وجوه، از وجهي به بايد قرائت كه باورند اين بر برخي كه چنان
يا افصح، مورد اجماع يا مورد اخـتلاف باشـد، زيـرا اگـر قرائـت       فصيح وجه آن كه  اين از  اعم

بودن قرائت در مقابـل   قرائت آن را با سند صحيح تلقي كرده باشند، فصيح انشايع باشد و امام
بودن آن در لغت يا نحو، ضرري  بودن در مقابل اجماعي افصح لغوي و نحوي و مورد خلاف

). برخي نيز بدون توجه به لـزوم مطابقـت   1/10 ،تايب جزري، ابن( زند به صحت آن قرائت نمي
: امامان قرائت به ظهـور لغـوي و مطابقـت بـا     نويسند ميقرائت با وجهي از وجوه قواعد عرب، 
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 عمـل  باشـد،  تر صحيح و ثابت سنت اساس بر كه قرائتي به بلكه كنند؛ قواعد نحوي، توجه نمي
  ). 141ص ،1421 سيوطي،( ندكن مي

كه در برخي از آيات قرآن به لحـاظ نظـري، وجـوه      رغم آن ود عالمان نحو نيز به) خج
 لأنھـا تخـالف، لا القـراءة إن«: انـد  گفته و كرده تأكيد قرائت بودن  سنت بر اند، پذيرفته راديگري 
 ،رو ايـن   ). از1 تـا، يب ـ مختـار،  محمـد  ؛4/1686 تـا، يب ـ الجيش، ناظر ؛92 تا،يب سيبويه،( »السّـنّة
 نـه  انـد  نحو مطابقت قرائت بـا قواعـد نحـو را شـرط كـرده      عالمان كه  اين بر مبني برخي ادعاي
 ايـن  و) 141، ص1420 قـدورى، ( اسـت  آنـان  تصـريح  مخالف و نبوده صحيح قرائت، عالمان
 نيست موافق نحوي و لغوي قواعد با ا،قرّ از برخي قرائات از محدودي بسيار شمار كه وي بيان
د و ايـن بيـان كـه هـم     ان ـ يا بـه ضـعف توصـيف كـرده     شمرده شاذ راآنها  ياننحو از برخي كه

عالمان قرائت و هم عالمان نحو بر اين باورند كه شرط حتمي براي صحت قرائت مطابقـت بـا   
سنت و خط مصحف است و قياس و اجتهاد در آن هيچ نقشي ندارد، با واقع مطابقت بيشـتري  

  ).  هماندارد (
شود، در همه موارد بر اعتبـار   كه تغيير در قرائت به اقسامي تقسيم مي  ) برخي با بيان ايند

 نظـر  از: نويسـد  كيد دارد. ايشان در بخشـي از كـلام خـود مـي    أنازل شده ت قرائتي كه بر پيامبر
 جـايز  وجـه  سـه  در اسـت،  »الله« بـراي  صـفت  كـه  »العالمين رب الله الحمد« آيه در »رب« ادبي،
، ديگـري نصـب آن بـا تقـدير     »الله«از باب تبعيت از موصـوف   »رب«. يكي مجرور بودن است

عنوان خبر براي مبتداي محـذوف. اكنـون ايـن سـئوال       كلمة أعني و در نهايت جواز رفع آن به
گانه ياد شده را قرائـت كـرد، يـا تنهـا     يك از وجوه سه شود در نماز هر مطرح است كه آيا مي

است، مجاز خواهد بود و دو وجـه ديگـر جـايز    (بر اساس سنت)  ارفكه قرائت متع »رب«جر 
  نيست.

 ،چـه لازم اسـت    زيـرا آن  ؛دو وجه ديگر نيـز جـايز اسـت    است گفته شود كه آن ممكن
يك از سه وجـه   صورت صحيح است و اين در هر  مطابق با قواعد عرب و به »رب«كلمه  يادا

ت، زيرا هر مكلفـي مـأمور   دو وجه غيرمتعارف باطل اس متحقق است. ولي قرائت آن ،ياد شده
يعني قرائتي كه مردم بر اسـاس آن قـرآن    ؛نازل شده است مبربه قرائتي از قرآن است كه بر پيا

كنند و روايات نيز ما را به آن امر كرده است. چنان نيسـت كـه مـا مجـاز بـه هـر        را تلاوت مي
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ائـت بايـد بـر    بلكـه قر  ؛قرائت صحيح و فصيحي باشيم، زيرا هر قرائت صحيحي مجـزي نيسـت  
. هرچند آن تغيير بر وجه صحيحي باشد. در ندهدوجهي باشد كه نازل شده و در آن تغييري رخ 

جـاي   كه بـه تغيير و تبديل در مواد با حفظ معنا نيز صحيح خواهد بود. مثل آن ،صورت اين غير
ب الحکیم إنک الکتا یس و«، بگويد: »القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يس و«قول خداي تعالى: 

تخطـي از مـواد و    ،. در هـر صـورت  نيسـت كه اين تغيير بدون شك جـايز  ، حال آن»لمن النبیین
كـه بـه   اعـم از ايـن   ؛شنيده شده است) جـايز نيسـت   هيئات قرائات متعارف (قرائتي كه از پيامبر

  ).432ـ  430، ص1411حسب لغت و قواعد عربي، صحيح باشد يا صحيح نباشد (خوئي، 
از نظر عالمان قرائت، هـر   كه كرد گيري نتيجه چنينتوان  ايان سه شرط ياد شده، ميپ در

قرائتي بايد از صحت سند، مطابقت با مصحف و به وجهي، مطابق قواعد زبان عرب باشد. اگر 
مورد قبول است و به تعبيـر سـيوطي هـر قرائتـي كـه بـر        ،هم داشت قرائتي اين سه ويژگي را با

ه باشد، انكار آن جايز نخواهد بود. بلكه آن قرائت از احـرف سـبعه اسـت    اساس قاعده ياد شد
كه از پيشـوايان هفـت  اعم از اين ؛كه قرآن بر آن نازل شده و پذيرش آن بر مردم واجب است

 بـه  كه قرائتي هر در و باشد قرائت علم در قبول مورد پيشوايان ساير از هاآن گانه يا غيرگانه، ده
كـه  اعم از اين ؛آن قرائت ضعيف، شاذ يا باطل است ،شده اخلال وارد شود ادي شرايط از يكي

 محققـان  از برخي تعبير به و) 257ص ،1421 سيوطي،( باشداز پيشوايان ياد شده يا برتر از آنها 
 نتيجـه  قرائـات  كـه  اسـت  آنكننـده    تاكيـد  ،شـد  بيـان  چه  آن همه ،شده ياد شرط سه پايان در

تلقي شده باشد و با خط مصحف مطـابق باشـد    قرائت بايد از پيامبر بلكه ،نيست قاريان اجتهاد
  ).141ص ،1420(قدورى، 

 پيـدايش  در اجتهـاد  نقـش  ادعـاي  كه گردد آشكار مي ،توجه به موارد ياد شده با اكنون
 بـا  آن مطابقـت  بـه  تنهـا  قرائـت  اعتبـار  قرائت، عالمان نظر از و نيست صحيح قرائات، اختلاف
  . است سنت

  زمخشري به قرائت در اجتهاد نسبت بررسي. 5
بـراي   ؛هستند كساني كه معتقدند اجتهاد در اختلاف قرائـات نقـش دارد   :گفته شود اگر
جـايز نيسـت كسـي قـرآن را جـز بـا قرائتـي كـه آن را          ،كه خـود معتقـد اسـت    ينمونه: قاسم
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 زمخشرياست كه: شنيده است قرائت كند، ادعا كرده  صورت متصل از دو لب رسول خدا   به
 عبـارات  برخـي  از: نويسـد  اجتهـاد اسـت نـه سـماع. وي مـي      ،ئاتكه مرجع قرا  قائل است به اين

 اجتهـاد  را قرائـات  مرجـع  و كـرده  اعتمـاد  قرائـت  در اجتهـاد  بر وي كه دشو مي فهميده كشاف
هِ  الْوَلایةُ  هُنالِکَ : آية ذيل آنگاه. است دانسته قرائت پيشوايان  كلمـه  جـر  كـه ) 44: كهف(  الْحَقِ  لِلَّ

ـ   302/ 1 ، 1418نقـل كـرده اسـت (قاسـمي،      راكشـاف   عبارت است، »الله« صفت باب از »حق«
را به نصب بر اساس تأكيد قرائت  »الْحَقَ «بن عبيد كلمه   ). در كشاف چنين آمده است: عمرو303

كيد أبه نصب و براي ت »قَّ الح«كلمه  »هذا عبد اللّه الحقَّ لا الباطل«كه در عبارت: كرده است، چنان
بـن    عمـرو قرائت حسن و فصـيحي اسـت و    قرائت، آن: نويسد مي زمخشري ،آمده است. سپس

  ).48، ص1407ترين مردم بوده است (زمخشري،  ترين و خيرخواه از فصيح عبيد
 قرائات وي كه معناست اين موهم كشاف عبارت: نويسد دنبال اين عبارت مي به نامبرده

يـات  آ كه است آن ديدگاه اين نتيجه و است كرده بليغان اجتهاد و فصيحان رأى هب موكول را
دليل تفاوت فصيحان، در فصاحت متفاوت خواهـد شـد و ايـن كـار ناپسـند و زشـتي        قرآن به

  ). 303ص ، 1418است (قاسمي، 
ة حسـنة  ئ ـ(و هـي قرا  زمخشـري آن است كه ادعاي نامبرده صحيح نبوده و عبـارت   حق

 ؛ي فصيحان و اجتهاد بليغان كـرده اسـت  ألت ندارد كه وي قرائات را موكول به رفصيحة) دلا
 قصـد  وي شـده،  دانسـته  شـاذ  قرائـات  ناقل عبيد عمروبن كه  اين به توجه با آيد، نظر مي بلكه به
 بـن عبيـد    عمـرو بـودن نقـل   بـه قرائـت    زمخشـري  ،كند. به تعبير ديگر توجيه را او قرائت دارد

معنـاي اجتهـاد در    دانسته است و اين به  »حسن و فصيح«كه اين نقل او را   آنتصريح دارد، جز 
صـورت    به ،بودن قرائتي و افصح بودن قرائتي ديگراعتقاد به فصيح  ،بر آن قرائت نيست. افزون

مطلق مورد انكار نيست، زيرا تفاوت مراتب فصاحت در قرآن محل خـلاف اسـت و بسـيارند    
ت قرآن در مراتب فصاحت متفـاوت اسـت و آن را منافـات بـا اعجـاز      كساني كه معتقدند آيا

، 1410فصـلي مسـتقل بـه ايـن مهـم پرداختـه اسـت (زركشـي،          در زركشـي . انـد  قرآن ندانسته
اجتهـاد در قرائـت    بهمعتقد  زمخشريكه   مبني بر اين قاسميادعاي  ،). در نتيجه251ـ   247ص

  .دانست قرائات، در اجتهاد نقش نظريه بر تأييدي را آنتوان  است صحيح نبوده و نمي

  قرائت در اجتهاد از قرائت اختيار تفكيك عدم. 6
 و قرائـت  در اجتهـاد  بـين  ا،قـرّ  اجتهـاد  بـه  قرائات اختلاف نسبت مدعيان آيد، نظر مي به
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 حقيقـت  ايـن  قرائت، عالمان عبارات در دقت زيرا. اند كرده خلط قرائات، بين از قرائت اختيار
 و اسـت  قرائـت  اختيـار  بر كه قرائت صحت بر نه قرائت عالمان استدلال كه دكن يم آشكار را
اند. آنـان بـا خلـط مبحـث و عـدم تفكيـك اختيـار قرائـت از          بسيار متفاوت يكديگر با دو اين

كـه مسـتند اصـلي     ،اجتهاد در قرائت، نزاع را از تمركز بر صحت و سقم حديث سبعه احـرف 
در قرائـات كـه نقشـي اساسـي در اخـتلاف قرائـت نداشـته،         اختلاف قرائات است، به اجتهـاد 

اختيـار قرائـت و تفـاوت آن از اجتهـاد در قرائـت،       ةاند. توضيحي مختصر دربارمنحرف كرده
  .  دكن بطلان ادعاي استناد قرائات به اجتهاد را آشكارتر مي

  قرائت اختيار. 1-6
ج بوده است، هرچنـد بيشـتر   يرادر بين دانشمندان پيشين علم قرائت  »اختيار قرائت« واژة

خران أت ـم از برخـي  ولـي . انـد  عنوان يك اصـطلاح، تعريفـي نقـل نكـرده      آنان براي آن واژه به
 آنمعنـاي    بـه  قرائـت  در اختيار كنيم؛ تعريفگونه  اين را قرائت اختيار يمتوان مي ما: نويسند مي

 بأنـه«: گزينـد  برمـي  را رائتـي ق اجتهـادي،  صورت   به شده، روايت قرائات بين از قاري كه است
یاته بین من القارئ یختاره الذي الحرف   ). 105ص ،تا بي الفضلي،( »اختیاره في مجتھدا مرو

 بـه  تكيـه  بـا  قـاري  كه است آن قرائت اختيار: نويسند برخي ديگر در تعريف آن مي نيز،
 راآنهـا   بهترين ن،معي دلائل و گري حساب با و افكنده نظر آنها به) مستند( شده روايت قرائات

یه القرائات الي القاري یعمد ان هو«: گزيند ميبر  قابـه، ( »معینه لاعتبارات اوجھھا منھا فیختار المرو
ـرَ مِـنَ الْقُـرْآنَِ... مزمل ( ةسور 20 ة). وي براي جواز اختيار قرائت به آي262 تا،يب فَاقْرَءُوا مَا تَیسَّ

رَ مِنْهُ    »إن هذا القرآن أنزل علی سبعة أحرف فاقرءوا مـا تیسـر منـه«به حديث  ) و نيزفَاقْرَءُوا مَا تَیسَّ
رخصـتي اسـت كـه تـا      شده، روايت قرائات بين از قرائت گزينش: نويسد استدلال كرده و مي

 آن از دتوان ـ روز قيامت باقي است و مشروعيت آن با نصوص ياد شده ثابت شده و كسي نمـي 
 قرائـت  نمـودن   آسـان  و تيسـير  كـه  اسـت  حديثي و آيه ظرن مورد قرائت، اختيار زيرا كند، منع

  ).263ص همان،( است كرده مطرح را، قرائت هفت بر آن نزول با قرآن
 صـورت   بـه  هرچنـد  قرائـت،  اختيـار  ميـان  كـه  گردد چه بيان شد، واضح مي  اساس آن بر
 اجتنـاب  بايـد  دو آن خلط از و است تفاوت قرائت، در اجتهاد با آن، شرائط با البته و اجتهادي
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 نسـبت  نـه  اسـت،  لـزوم  و دوام و اختيـار  نسبت قاري، به قرائت نسبت جزري ابن قول به و كرد
چـه مسـلمانان بـر آن      ). بـه گفتـه برخـي، آن   52/ 1 تـا، يب ـجزري، (ابن اجتهاد و رأي و اختراع

ين قرائـاتي  منع از اجتهاد در قرائت است، نه منع از اجتهاد در اختيـار قرائـت از ب ـ   ،اجماع دارند
  ). 106ص تا،كه روايت شده است (عبدالهادي الفضلي، بي

 تمـام  اسـت  گفتـه  خود استاد تأييد در معرفت االله آيت چه  آن كه گردد روشن مي اكنون
 كـرده،  نقـل  چه  آن در و است قرائت اختيار است، كرده نقل ايشان چه  آن تمام در زيرا نيست،
 داشـته  كليـدي  نقـش  قرائت اختلاف در اجتهاد، كه  اين رب كند دلالت تا دشو نمي يافت چيزي
سوي قاريـان اسـت     شود تعاليل و حجج براي قرائت برگزيده از مي مشاهده چه  آن آري،. است
 مطـابق  كـه  گـاه  آن ويـژه   هب ـ اند؛ كرده طور معمول قاريان قرائت برگزيده خود را مستند مي و به
 هرچنـد  شـود،  ثابـت  تعاليـل  بـا  مسـتند  قرائتـي  كه صورتي در و است نبوده عثماني الخط رسم

  تلقي شود.   اجتهادي نبايد باشد، عثماني الخط رسم مخالف
كه مستند بوده است.  ؛نه اجتهادي شنبوذابنبرخي بر اين باورند كه قرائت  ،بر آن افزون

بـن ابـى ، مسـعود ابـن كرد بـه   داد و در محراب نيز قرائت مي وي قرائتي را كه به مردم تعليم مي
). 13، ص1412جـوزي،  كـرده اسـت (ابـن    و مصاحف پيش از جمع عثمـان مسـتند مـي    كعب
قرائتي را اختراع نكرده و از پيش خود قرائت  شنبوذابند: بدون شك ننويس ديگر نيز مي برخي
  ).29/ 24 تا،يب ذهبي،( بود شده روايت گفت مي چه  آن بلكه كرد؛ نمي

در قرائـت خـود بـدعت     شنبوذابنجا آن است كه   ر در ايند: نكته قابل تذكننويس مي برخي
بـه اسـتناد روايـات     شـنبوذ ابـن بلكه قرائـات   ؛كرد جديدى نياورده بود و چيزى از خود قرائت نمى
بينـيم وى از منقـولات آن    سنت بوده است و مـا مـى   موجود نزد وى و انباشته در كتب صحاح اهل

انـد. در   اعترافات وى را بر كاغذى نوشـته  - مقله ابن - در محضر وزير  و روايات خارج نشده است
داند كه از بعضـى صـحابه رسـيده اسـت.      قرائات خود را متكى به رواياتى مى شنبوذابن ،اين نسخه

چـه را كـه از     و آن شـنبوذ ابـن را نقل كرده و مقايسه ميان قرائـت   وزيرنسخه مجلس  عاملي ،سپس
  ). 181ـ  182 ص ،1413خواننده واگذار كرده است (عاملي، آيد، به عهده  مى  قرائت بر اترواي

  قرائت در اجتهاد با مقابله. 2-6
ترين عامل در پيدايش توان گفت: بدون ترديد اجتهاد مهم چه گذشت مي  به آن توجه با
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مواردي از اجتهاد در قرائـت در بـين برخـي از صـحابي رسـول       ،اختلاف قرائات نيست. آري
. انـد  نكـرده  عمـل  آن بـه  يـا  ايسـتاده  مـوارد  آن برابـر  در يـا  مسلمانان ولي د،شو يافت مي خدا
كلمـه   وقـاص ابـي  سـعدابن ق) نقـل كـرده اسـت كـه:      238(متوفاي  سجستاني نمونه، عنوان   به
وْ نُنْسِھَابقره ( ةسور 106 ةاز آي »نُنْسِھَا«

َ
اسـاس   كـرد. بـر   قرائـت مـي   »ننساها«) را مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أ

خواهد بود. وقتي به وي گفتـه شـد كـه     دادن فراموشي به پيامبر، معناي آيه نسبت سعدرائت ق
نـازل   مسـيب آلو  مسـيب كند، در پاسـخ گفـت: قـرآن بـر      ، قرائت مي»نُنْسِھَا« ،مسيب بنسعيد

در مقام استدلال بر صحت قرائت خود به آياتي كه به ظاهر سـخن   سعد ،نشده است! همچنين
ـکَ إِذ وَ اذْکُـرْ  ة) و آي ـ6(أعلى:  »سَنُقْرِئُکَ فَلا تَنْسی«مانند: آيه  ؛دارد مبراز نسيان پيا بَّ  » نَسِـیتَ  ارَ

كسـي بـه قرائـت     كـه ). بـديهي اسـت   236 ،تا ، بي ) تمسك كرده است (سجستانى24(كهف: 
  عمل نكرده و آن را مورد اعتنا قرار نداده است. سعداجتهادي 
بَعُـوهُمْ  وَ «را از  »واو«حرف  بن خطاب  عمر در روايات آمده است كه نيز، ذِینَ اتَّ  ةدر آي »الَّ

لُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَ  وَ « وَّ
َ
ابِقُونَ الأْ نْصَارِ وَ  السَّ

َ
بَعُـوهُمْ بِإِحْسَـان... الأْ ذِینَ اتَّ ) حـذف و  100(توبـه:   »الَّ

 اسـاس  بـر  ،شـده  ياد آية دمفا). 13ص ،1415 طبري،( كرد قرائت مي »رفع«را نيز به  »الأنصـار«
 دارنـد؛  قرار واحدي رتبه در و سابقان از دو هر انصار، و مهاجران كه است اين مشهور، قرائت

 ؛، مهـاجران و انصـار از جايگـاه واحـدي برخـوردار نيسـتند      بن خطاب  عمرقرائت  اساس بر اما
 ؛االلهبي رسـول از صـحا  برخـي بلكه انصار پيروان مهاجران خواهند بـود. در روايـات دارد كـه    

كـه قرائـت     بر اعلام ايـن  ييد نكردند. آنان افزونأقرائت عمر را ت كعبابيو  ثابت بنزيدمانند 
ا مِنْھُمْ  آخََرِینَ  وَ « هاي آيه به خود، قرائت صحت براي اند، خدا دريافت كردهخود را از رسول  لَمَّ

ذِینَ  وَ « ،)3: جمعه( »...وَ  بِھِمْ  یلْحَقُوا نَا اغْفِرْ لَنَا وَ جَاءُ  الَّ بَّ ـذِینَ سَـبَقُونَا  وا مِنْ بَعْدِهِمْ یقُولُونَ رَ خْوَانِنَا الَّ لإِِ
یمَانِ... ذِینَ آمََنُوا مِنْ بَعْدُ  وَ «) و 10(حشر: » بِالإِْ ـمْ... هَاجَرُوا وَ  وَ  الَّ

ُ
)، استدلال 75(انفال: » جَاهَدُوا مَعَک

  ).14و13ص ،1415 طبري،( اند كرده
 قرائت اختلاف عوامل از يكي: نويسد را سياسي دانسته و مي عمرقرائت  معرفت االله آيت

 االله (آيـت   انسـته اسـت.  د آن مصـاديق  از را شـده  يـاد  قرائت سپس و است بوده سياسي اهداف
  .است نكرده عمل خطاب بن  عمر قرائت به كسي كه است روشن) 42ص ،1415 معرفت،
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  نتس به قرائات استناد ديدگاه بررسي. 7
اين ادعاي استناد قرائات به سنت مطرح اسـت.   ،مقابل ادعاي استناد قرائات به اجتهاد در

 داننـد و از  برخي قرائات را مستند به سنت متواتر مي ؛اند مدعيان استناد قرائت به سنت دو دسته
لازم اسـت از هـر دو منظـر بررسـي      ،رو اين  نظر برخي ديگر، مستند قرائات خبر واحد است. از

حجيت در فرض تواتر قرائات با فرض نقـل قرائـت بـه خبـر واحـد تفكيـك        ليلشده و ميان د
به اين معنا كه هـر قرائـت    ؛دليل حجيت استناد، قطع است ،شود. زيرا در صورت تواتر قرائات

 در و اسـت  قـرآن  از اي آيـه  ةمنزل طور قطع قرآن منَّزل از جانب خداوند و به مستند به تواتر، به
 هـر  كـه  معنـا  ايـن  بـه  ؛دشـو  مشمول ادلة حجيت خبر واحـد مـي   قرائتي هر تواتر، دمع صورت
  ن خواهد بود.قرآ احتمالي مصاديق از و بوده واحد خبر مصاديق از مصداقي منزلة  به قرائتي

  قرائات تواتر تقدير بر حجيت نقد. 8
نيسـت (ابـن  بلكه مشهور آنان بـر ايـن باورنـد كـه قرائـات متـواتر        ؛سنت . محققان اهل1
 ؛137و  136ص تـا،  يب ـ،  ابوشـامه مقدسـى   ؛428، صتـا يبزرقاني،  ؛13ص ،1ج ،تايجزري، ب

داراي اشـكال اسـت و    كه تواتر قرائـات از پيـامبر    ). برخي با بيان اين466، 1 ، جتا يبزركشي، 
نـد  د: تحقيق اين است كه قرائات از أئمـه سـبعه متواتر  نگوي مستند قرائات خبر واحد است، مي

صـحيح   ). بر اين اساس ادعاي تواتر قرائات از زمان خود پيـامبر 466، ص1 ج تا، ي(زركشي، ب
  .ستني

معنـاي يـاد شـده آن      . بر فرض پذيرش تواتر قرائات، اشكال حجيت قرائات متواتر بـه 2
بلكه مقتضاي تواتر، تنها قطع به قرائات از حيـث   ؛است كه تواتر مقتضي تصحيح دلالت نيست

  صدور است، نه قطع از حيث دلالت. هرچند ميان آنها از حيث دلالت تعارض باشد.  سند و 
. در صورت تعارض مجالي براي رجوع به ادلهّ علاج كه دلالت بـر تـرجيح و تخييـر دارد    3

نيز نيست. زيرا مورد ادله علاج رواياتي است كه سند ظني دارد و شامل آيـات و نيـز قرائـات كـه     
جهت علم اجمـالي   بلكه قاعده در فرض تعارض قرائات به ؛شود ت نميفرض صدور قطعي آنهاس

آنها مراد واقعي نيست، رجوع به قرائت اظهر بـه شـرط وجـود آن در بـين قرائـات و       ةكه هم  به اين
مقتضاى قاعـده تسـاقط    ،اين صورت بودن آن بر تصرف در قرائت ظاهر است. در غير قرينه عرفي

  ).154و 153ص ،1396العظمي فاضل، االله ر است (آيتقرائات و رجوع به دليل ديگ
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بيش از يك قرائـت نيسـت و قرائـات     نتيجه بايد گفت: قرائت متواتر مستند به پيامبر در
سـبب تصـحيح    ،كه از اعتبار لازم برخـوردار نيسـتند و تـواتر     افزون بر آن متواتر پس از پيامبر
  ند.  كن شود، با تعارض تساقط مي محتواي قرائات نمي

  قرائات تواتر عدم تقدير بر حجيت نقد. 9
اشـكالاتي   ،كه مستند اصلي قرائات خبر واحد اسـت   صورت عدم تواتر قرائات و اين در

  وارد است: 
قرآنيت قرآن با  ،كه مستند قرائات خبر واحد باشد اين است كه  اشكال اصلي در اين  .1

بر فـرض قطعـي    ،ند قرائات خبر واحد استكه مست  توجه به اين شود و با مستند ظني ثابت نمي
  شود قرآن ظني است. چه ثابت مي  بودن روايات، آن

تـوان احـراز    شود و نمي با بررسي احوال راويان، وثاقت آنان ثابت نمي ،بر آن افزون  .2
  كرد كه راويان آنها واجد شرائط حجيت هستند.

ردار باشند، با علم اجمالي بـه  كه روايات قرائات از شرائط حجيت برخو  بر فرض آن  .3
 ،شـود. در ايـن صـورت    ، ميان آنها تعارض واقع مـي عدم صدور برخي از آن قرائات از پيامبر

تـرجيح قرائتـي يـا     ،آن ةناچار از اعمال قواعد تعارض درباره آن قرائات خـواهيم بـود و نتيج ـ  
يـك از   ز استناد بـه هـر  تخيير قرائتي بر ساير قرائات است و براي ادعاي حجيت قرائات و جوا

  ).154ص همان،ماند ( باقي نمي يمستندآنها براي استنباط حكم شرعي 

  گيرينتيجه. 10
شواهد حاكي از آن است كه عالمان قرائت بر عدم اعتبـار قرائـت غيرمسـتند بـه      بررسي

و اختيار نقل و روايت، اجماع دارند و قائلان به استناد قرائات به اجتهاد، ميان اجتهاد در قرائت 
 د،شـو  چه در عبارات عالمان قرائت مشاهده مـي   ند. آنا صورت استدلالي، خلط كرده  قرائت به
و برخـي از   معنـاي اجتهـاد در اصـل قرائـت نيسـت       اختيار قرائت است و اين بـه  براي استدلال

 زا ديگـر  برخـي  و نشـده  پذيرفته آنان قرائت اند، صحابه كه مبادرت به اجتهاد در قرائت كرده
 قرائـات،  اخـتلاف  در اجتهـاد  نقـش  ادعـاي  نتيجـه،  در. انـد  كـرده  انكار را آنان ادعاي صحابه
  انطباق ندارد. واقع با و نبوده صحيح
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 زيـرا بـا   ؛كه ادعاي استناد قرائات به سنت نيـز داراي اشـكال اسـت    شدروشن  همچنين،
واتر قرائات تنها پـس  كه قرائات پس از دوران صدر اول شكل يافته است، فرض ت  توجه به اين
در صورت تعارض قرائات، مقتضاي تواتر قطـع   ،قابل تصور است. افزون بر آن از زمان پيامبر
قاعـده در فـرض    ،رو ايـن   سند و صدور است، نـه قطـع از حيـث دلالـت. از     يثبه قرائات از ح

اسـت  تعارض رجوع به قرائت اظهر است و در فرض نبود اظهر مقتضاى قاعده تساقط قرائـات  
كـه    بـر آن  افـزون  ،). در صـورتي كـه مسـتند قرائـات خبـر واحـد باشـد       154و 153ص همان،(

توان احـراز كـرد كـه راويـان قرائـات، واجـد        شود، نمي مستند ظني ثابت نمي باقرآنيت قرآن 
بودن، بـا علـم اجمـالي بـه عـدم صـدور        شرائط حجيت هستند. بر فرض واجد شرائط حجيت

ن آنها تعارض واقع شده و ناچار از اعمال قواعد تعـارض دربـاره قرائـات    ميا ،برخي از قرائات
  خواهيم بود.

  تواتر قرآن نزد تمام فرق و مذاهب اسـلامي قطعـي بـوده و تـواتر آن مسـتلزم تـواتر قرائـات       
 بـر  قـرآن  كـه  است  اين مبني شيعه روايات مفاد. اند اي قليل ملتزم به تواتر قرائات شده نيست و عده

) و عالمان شيعه آن قرائت واحـد  635 و 631ص ،2 ج ، 1407، كليني( است شده نازل ئتقرا يك
  ). 38ص ، 1415كاشانى،   فيض ؛38ص تا،يبطبرسى،  ؛86م، ص 1993صدوق،   اند (شيخ را پذيرفته
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